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 Background and Aim: Human dignity is one of the fundamental 

principles of human rights, which serves as the basis for many 

human rights and privileges. This right is not only inalienable but 

also regarded as a cornerstone of human rights. Some secular 

intellectuals believe that Islamic rulings, such as qisas 

(retribution) and divine punishments, are violent in nature and 

conflict with human dignity. This study examines whether 

Islamic punishments are in conflict with human rights and the 

inherent dignity of humans. 

Materials and Methods: This research was conducted using a 

descriptive-analytical method, with data gathered from credible 

library sources. 

Ethical Considerations: Throughout the research process, 

ethical principles, including the authenticity of texts, scientific 

honesty, and integrity, were maintained. 

Findings: Human dignity and human rights are principles 

endorsed by Islam. However, their scope should not be limited 

solely to criminals and murderers. While criminals, too, possess 

rights as humans, the dignity and rights of the victim and those 

harmed by the crime should not be overlooked. They also have 

human rights that have been violated by the crime. 

Conclusion: From a rational perspective, the implementation of 

divine punishments and qisas is in line with upholding the 

dignity of the victim and their heirs. Justice and human rights 

require that a murderer, who has deliberately violated the dignity 

and right to life of another, not have their dignity respected in 

this regard, a principle that Islam also emphasizes. 
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. شودیطور خاص شامل مجرمان و قاتلان نمحقوق به نیتوجه داشت که ا دیبا

کرامت و حقوق  دیهستند، نبا یحقوق یعنوان انسان دارابه زیمجرمان ن کهیدرحال

دارند که  یحقوق انسان زیگرفته شود. آنان ن دهیناد تیاز جنا دگانیدبیمقتول و آس

 ها سلب شده است.از آن تیجنا یواسطهبه

پاسداشت کرامت  یو قصاص در راستا یحدود اله یاجرا ،یعقلان دگاهی: از دجهینت

که عمدًا کرامت  یکه قاتل کندیم جابیدم است. عدالت و حقوق بشر ا یایمقتول و اول
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  مقدمه. 1

هاى اسلامى و حدود الهى، اصلاح هدف از مجازات

ن از تکرار جرم و تنبیه آنان اجامعه و بازداشتن مجرم

لکَُمْ فیِ القِْصاصِ حَیاةٌ یا أُولیِ باشد. در آیة »وَ مى

( اشاره به این جهت 179 /)بقره  الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تتََّقُون

شده و قصاص را موجب حیات افراد دانسته است. 

یعنى قصاص قاتل، موجب تنبّه دیگران و بازداشتن 

ماندن افراد آنان از ارتکاب قتل، و در نتیجه زنده

قوا نیز که در ذیل آیه ذکر شده باشد. مقصود از تمى

است همان حصول حالت و ملکة کنترل افراد نسبت 

به ارتکاب قتل است. از طرف دیگر، اجراى حدود و 

تعزیرات دینى باید زیر نظر حاکمیت مشروع باشد و 

حاکمیت تمام جهات را باید ملاحظه کند؛ از جمله 

 موارد زیر:

تهمى را حاکمیت حق ندارد براى اثبات جرم، م -1

شکنجه و یا تهدید کند و او را به اعتراف مجبور کند. 

اعترافى هیچ ارزش  بر اساس روایات زیادى چنین

تواند به استناد شرعى و قانونى ندارد و محکمه نمى

 چنین اعترافى او را محکوم به مجازاتى نماید.

در موارد شبهه، در حکم یا موضوع مورد اتهام،  -2

ندارد و باید کاملاً شرایطى که حاکمیت حق مجازات 

 در اقرار و شهود معتبر است احراز گردد.

با اینکه روایات زیادى در فواید و منافع دنیوى  -3

اجراى حدود وارد شده؛ اما در عین حال اگر در 

شرایط خاصّى مصلحت اقوى در ترك آن باشد 

تواند و باید آن را متوقف نماید. حاکمیت اسلامى مى

ابراهیم از حضرت امیر علیه وثقة غیاث بندر روایت م

السلام در همین خصوص آمده است: لا اقیم عَلى 

رجل حدّاً بأرض العدو حتىّ یخرجَ منها مخافة أن 

ق، 1403تحمله الحمیّة فیلحق بالعدو )حر عاملی، 

فرماید: »لا اقیم ( لحن روایت که حضرت مى318، 18

جهت حضرت از ...« ظهور در این دارد که آن

فرماید: من حدى را بر کسى در حاکمیت خود مى

که ممکن کنم به علّت آنسرزمین دشمن اجرا نمى

است چنین شخصى در اثر حمیت و احساسات تند 

ملحق به دشمن شود؛ نه از آن جهت که در مقام بیان 

حکم ثابت الهى باشند. این تعلیل دلالت بر این 

راى حدى حقى اگر در اج کند که هر حاکم بهمى

مفاسدى را تشخیص داد نباید آن را اجرا کند. 

بنابراین اگر برخى حدود با کیفیت ویژة آن در 

اى از اى خاص یا در همة مناطق و یا در برههمنطقه

زمان موجب تنفر افکار عمومى از اسلام و احکام آن 

و در نتیجه، تضعیف اساس دین گردد، حاکمیت 

بلکه موظفّ  -ندتوااسلامى متولى حوزة قضا مى

اقامة آن حد را تا زمان توجیه افکار عمومى  -است

ها نسبت به مقررات و حدود اسلامى و علت وضع آن

 (.683، 1385تعطیل نماید )منتظری، 

تعزیرات و حدود داراى مصالح غیبى و غیر قابل  -4

باشد. و این معنا از قرائن و فهم براى بشر نمى

مربوط به حدود و  تعبیرات زیادى که در روایات

شودکه هدف تعزیرات وارد شده است استفاده مى

ها ها همان تنبهّ مجرمین و اصلاح آناصلى از آن

باشد و بعید است که مصالح غیبى غیر قابل فهم مى

ها باشد. و از طرفى تحولات اجتماعى دیگرى در آن

گیرى از شناسى و نحوة پیشدر علوم مربوط به جرم

شناسى مجرمین و نحوة اصلاح و تربیت ها و روانآن

هاى آنان پدید آمده است، به نحوى که دیگر شیوه

گذشته در جوامع کنونى آثار مورد نظر شارع را 
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بسا ممکن است گفته شود: با نخواهد داشت و چه

هاى جدید زودتر و بهتر هدف اصلى شارع از شیوه

شود. با هاى رایج، محقق مىتشریع بعضى مجازات

هاى جدید زودتر و بهتر هدف اصلى شارع از هشیو

شود. با هاى رایج، محقق مىتشریع بعضى مجازات

توجه به جهات مذکور اگر فقیه توانست از ادلة 

مربوطه چنین استنباطى بنماید. یعنى از آن جهت 

مذکور که به منزلة  که مصالح و مفاسد بعضى احکام

ر حقیقت باشند، تغییر یافته و دها مىموضوع آن

تواند طبق تغییر موضوع حکم تغییر یافته است، مى

مصالح و مفاسد و موضوع بعضى احکام ذکرشده به 

تغییر حکم نظر دهد؛ ولى باید کاملاً مستند به آیات 

و روایات و ضوابط اجتهاد باشد، نه بر اساس تأثیر از 

 جو و شرایط موجود.

لی : روش تحقیق  توصیفی و تحلیها. مواد و روش2

-صورت کتابآوری اطلاعات بهباشد و روش جمعمی

 ای با مراجعه به کتب و  اسناد انجام شده است.خانه

: در تمام مراحل انجام . ملاحظات اخلاقی3

پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت 

 داری رعایت شده است.

حقوق بشر و کرامت ذاتى انسان دو اصل : ها. یافته4

احترام و مقبول اسلام است ولى نباید حوزة مورد 

کاربرد آن دو را صرفاً در مورد مجرمین و قاتلین 

 دانست. درست است که هر قاتل و مجرمى نیز از آن

جهت که هر کدام یك انسان هستند داراى حقوقى 

باشند؛ اما نباید کرامت ذاتى و حقوق مقتول و مى

نیز اولیاى  کسى که مورد تجاوز و جنایت واقع شده و

ها نیز هر کدام مقتول قربانى و فراموش شوند. آن

ها باشند که دراثر جنایت، حق انسانى آنانسان مى

 .تضییع و پایمال گردیده است

 . بحث5

 ها. علنی بودن مجازات1-5

کریم در در مورد علنى بودن اجراى حدود، در قرآن

مورد حد زنا آمده است: »وَ لیْشَهْدَْ عذَابهَُما طائِفَةٌ منَِ 

(. ظاهر آیة شریفه این است که 2الْمُؤْمِنِینَ« )نور / 

اى از مؤمنین شاهد و ناظر اجراى حدّ زنا باید عده

نظار توان این حد را در خفا و به دور از اباشند و نمى

اجرا نمود. در برخى از روایات نیز آمده است که 

حضرت امیر علیه السلام در مقام اجراى حد زنا مردم 

را مطلع و دستور دادند تا شاهد اجراى حد باشند؛ از 

جمله روایت احمد بن محمد بن خالد است در مورد 

مردى که نزد حضرت امیر علیه السلام چهار مرتبه 

آن حضرت در بین مردم اعلام  به زنا اعتراف نمود و

فرمود: »یا معشر المسلمین، أخرجوا لیقام على هذا 

(. 342، 18ق، ج1403الرجل الحدّ ...« )حر عاملی، 

شود تنها لزوم البته آنچه از آیة شریفه فهمیده مى

باشد و تعمیم آن به علنى بودن اجراى حد زنا مى

فقها ها نیازمند دلیل است. و برخى از سایر مجازات

اند امر در آیة شریفه مذکور را حمل بر استحباب کرده

ق، 1407؛ همان، 8، 8، ج1378)طوسی، المبسوط، 

؛ محقق حلی، 528، 2ق، ج1406برّاج،  ؛ ابن374، 5ج

؛ 173، 2ق، ج1410؛ علامه حلی،144، 4ق، ج1408

( و در مورد تعدادى که 95، 9جبعی عاملی،  بیتا، ج

حد زنا باشند، ظاهر آیة باید شاهد و ناظر اجراى 

اى از مؤمنین شریفه فوق این است که حضور طایفه

لازم است. در رابطه با تعداد افراد طایفه میان فقها 

اند که اقل آن یك نفر است و بر اختلاف است. گفته
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یك نفر نیز طایفه گفته شده است. آنان آیة شریفة 

ةً فَلوَْ لا نفََرَ مِنْ کلُِّ »وَ ما کانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِینَْفِرُوا کَافَّ

فِرْقةٍَ مِنْهُمْ طائفَِةٌ لیَِتفََقَّهُوا فیِ الدِّینِ وَ لِیُنذْرُِوا قوَْمهَمُْ 

-.( را به122إِذا رجََعُوا إِلَیهْمِْ لعََلَّهُمْ یَحذْرَُونَ« )توبه / 

کنند، که به اعتقاد آنان طایفه نوان شاهد ذکر مىع

ز تطبیق شده است )طوسى،  در این آیه بر یك نفر نی

؛  530، 3ق، ج1413؛  علامه حلّى،  701ق، 1400

(. در برخى از روایات نیز 28، 2ق، ج1406برّاج ، ابن

»طایفه« بر یك نفر تطبیق شده است )حر عاملی، 

( و 49، 18ق، ج1408؛ نوری، 370، 18ق، ج1403

اند: اقل تعداد طایفه سه نفر بعضى دیگر از فقها گفته

بر استناد به دلالت عرفى و شاهد د. ایشان علاوههستن

فرماید: اند که مىحال، به ذیل آیة نفر استشهاد کرده

»لِیَتفََقَّهُوا فیِ الدِّینِ وَ لِیُنذْرُِوا قَوْمهَمُْ إِذا رجََعُوا إِلَیهْمِْ 

که در صدر آیه  -لَعَلَّهُمْ یَحذَْرُونَ« که براى »طایفه«

کار رفته است و اقل به ضمیر جمع -ذکر شده است

ق، 1414باشد )مکی عاملی،افراد در جمع سه نفر مى

( و بعضی 454، 3ق، ج1410؛ ابن ادریس، 201، 4ج

از فقها، اقل تعداد افراد در »طایفه« را ده نفر دانسته 

اند: (. بعضى گفته374، 5ق، ج1407است )طوسی، 

میزان نظر عرف است؛ یعنى هر آنچه به نظر عرف 

؛ 170، 9ق، ج1413طایفه باشد )علامه حلی، مدلول

( و اهل لغت نیز »طایفه« 96، 9تا، ججبعی عاملی، بی

گوید: اند. راغب مىرا به چند معنا بیان کرده

اى از مردم یعنى جماعتى از آنان و به یك نفر »طایفه

 531ق، 1412شود« )راغب اصفهانی، نیز اطلاق مى

»طایفه جماعتى از گوید: اثیر نیز مى(. ابن532و 

کند« )ابن اثیر، مردم است و بر یك نفر نیز صدق مى

( . با این همه بعید نیست بتوان گفت 153، 3بیتا، ج

حسب موارد استعمال،  که مقصود از »طایفه« به

باشد. بنابراین چنانچه مقصود از آیة متفاوت مى

نِینَ« این شریفة »وَ لْیشَهْدَْ عذَابهَُما طائِفةٌَ منَِ الْمُؤْمِ

است که اگر حد زنا در خفا اجرا شود موجب عبرت 

گردد، بعید نیست حضور و پرهیز از ارتکاب گناه نمى

یك نفر نیز کافى باشد. زیرا در این صورت حد زنا 

طور مخفى اجرا نشده است و براى حدّاقل یك نفر به

باشد، یا نقل آن یك نفر و گواهى او بر عبرت مى

گردد؛ بویژه با برت دیگران مىاجراى حد موجب ع

که مقصود از طایفه بر فرض تطبیق بر توجه به این

یك نفر، فردى است که از وجوه مردم و در نظر آنان 

اى که سخن از جایگاه خاصى برخوردار باشد. به گونه

او در میان آنان مقبولیت و پذیرش داشته باشد. از 

السلام هم  ابراهیم از حضرت امیر علیهبنروایت غیاث

شود که حضور یك نفر در اجراى حد زنا استفاده مى

(. نیز  370، 18ق، ج1403کند )حرعاملی،کفایت مى

صادق علیه السلام، حضور یك روایت ابوبصیر از امام

نفر در اجرای حد زنا را معرفی می کند )نوری، 

(. اگر مقصود از آیة 4، حدیث 42، باب 18ق، ج1408

بر کسى باشد که حد بر او جارى   شریفه تشدید عذاب 

شود، بعید است با حضور یك نفر این مقصود مى

حاصل شود؛ و حدّاقل باید جماعتى از مردم حضور 

داشته باشند. از روایات مربوط به اجراى حد زنا توسط 

شود تعداد حضرت امیر علیه السلام نیز فهمیده مى

هر آیة حاضرین باید بیش از یك نفر باشند؛  اما از ظا

توان استفاده نمود که شریفه و نیز روایات وارده مى

حاضرین نباید از کسانى باشند که خودشان مستحق 

؛ 341، 18ق، ج1403حد الهى هستند )حر عاملی، 

(. با توجه به آیة شریفه و از 188، 7تا، جکلینی، بی

آید که حضور اقشار مجموع روایات به دست مى

باشد. زیرا زنا مطلوب نمى مختلف مردم در اجراى حدّ

شود و نتیجة معکوس هاى تند مىالعملموجب عکس

دربر دارد. در روایتى آمده است که حضرت امیر علیه 
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خواستند بر السلام هنگامى که در بصره بودند و مى

مردى حدّ زنا را اجرا نمایند، از حضور جماعتى از 

و مردم که براى تماشا آمده بودند جلوگیرى کردند 

به قنبر فرمودند: »لا مرحباً بوجوه لاترى إلاّ فى کل 

سوء، هولاء فضول الرجّال، أمطهم ]أبعدهم[ عنّى یا 

(. به نظر 334، 18ق، ج1403قنبر« )حر عاملی، 

رسد تشریع مجازات براى جرائم موجب حد، مى

 بیشتر جنبة بازدارندگى داشته است. بنابراین فرض

نظر از مباحث فرعى فعلنى بودن اجراى حد زنا، صر

 غایت نادر خواهد بود.آن، به

 . عدم جواز استفاده از مجازات شدیدتر2-5

هاى تعزیرى، مرحوم صاحب جواهر در زمینة مجازات

کند که هرگاه گناهکار اللثام نقل مىاز صاحب کشف

هاى دیگرى از کیفر تأدیب شود، روى آوردن با گونه

ندارد؛ مگر در موارد به تازیانه و تنبیه بدنى دلیلى 

ها نسبت به تنبیه بزهکار نصى وارد اى که در آنویژه

(. با توجه به این 448، 41تا، جشده باشد )نجفی، بی

اعم از اینکه نسبت به  -هاگونه مجازاتمسئله، در این

اگر اصلاح  -موردى نصى خاص وارد شده باشد یا خیر

باشد، آیا تر ممکن و تأدیب گناهکار با مجازاتى خفیف

توان از مجازات شدیدتر استفاده نمود؟ تعزیر در مى

لغت معمولاً به »منع«، »رد«، »تأدیب« و »ملامت 

نمودن« معنا شده است و اینکه در بعضى کتب لغت 

بر ضرب یا اشد ضرب تطبیق شده است از باب تعیین 

مصداق براى مفهوم منع، رد، تأدیب و مانند آن 

بوطه نیز معمولاً از ضرب و باشد. در روایات مرمى

میان آمده است. لذا اکثر فقها تعزیر تازیانه سخن به

دانند. ذکر زدن بر مجرم را جایز نمىبه غیر از تازیانه

تازیانه در روایات از آن جهت بوده که تازیانه در آن 

ترین و شاید مؤثرترین وسیله ترین و آسانروزگار رایج

رار جرم بوده است، نه مجرمین از تک جهت بازداشتن

اینکه خصوصیتى پنهان در آن نهفته باشد )منتظری، 

(. از دقت در لسان روایات مربوط 315، 2ق، ج1409

آید که تشریع دست مىبه حدود و تعزیرات بسا به

ها براى اصلاح فرد و جامعه و بازداشتن افراد آن

باشد، ها مىخاطى و مجرم از تکرار جرم و تأدیب آن

که داراى اسرارى مرموز باشند که قابل فهم ننه ای

براى عرف و عقلا نباشد. و اصلاح و تربیت جوامع و 

افراد از امورى است که متأثر از شرایط زمانى و مکانى 

باشد، و از این جهت برخورد با جرایم و تعزیر مى

مجرمین مختلف نیاز به کارشناسى دقیق دارد. از 

بیل دخالت در محدودة سوى دیگر اعمال مجازات از ق

سلطة دیگرى است. بر اساس اصل اوّلى مستفاد از 

عقل و شرع، تصرف در سلطة دیگرى بدون رضایت او 

جایز نیست؛ مگر در مواردى که شارع آن را تجویز 

نموده و نوعى ولایت و سلطة بر غیر را مشروعیت 

ازمنکر و نیز اجراى معروف و نهىداده باشد؛ مثل امربه

ها. لهى با رعایت شرایط و ضوابط هریك از آنحدود ا

در مورد تعزیرات قدر متیقن آن است که حاکم شرع 

تواند واجد شرایط تا جایى بر مجرم سلطه دارد و مى

او را تعزیر کند که در راه تأدیب و اصلاح وى باشد. 

بنابراین اگر توسط کارشناسان مربوطه تشخیص داده 

توان مجرم را تأدیب و شود که با مجازات خفیفى مى

اصلاح نمود، دلیلى از شرع و عقل بر جواز مجازات 

شدید وجود ندارد. اساساً ویژگى عدالت حاکم واجد 

که از شرایط اساسى اعمال سلطه توسط وى   شرایط

باشد، اجازة مجازاتى بیش از اندازه و مقدار مورد مى

 دهد.نیاز را به وى نمى

 نسانى در تعزیر. عدم جواز هتك کرامت ا3-5
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با توجه به اینکه تعزیر مجازاتى است که چگونگى آن 

پذیرد و حتى برخى از شرایط زمان و مکان تأثیر مى

دانند از فقها همچون شهید اولّ، آن را تابع عرف مى

(.  از لسان روایات 144، 2ق، ج1414)مکی عاملی، 

شود که هدف مهم شارع حدود و تعزیرات فهمیده مى

ها اصلاح فرد و جامعه و تأدیب و تربیت ع آناز تشری

ها باشد. و چون تشریع آنافراد خاطى و مجرم مى

باشد. برخلاف اصل اولى تسلط هر انسانى بر خود مى

لذا باید به قدر متیقّن که مورد اذن قطعى شارع 

باشد و با کرامت ذاتی انسان سازگار است، اکتفا مى

، کمتر موجب هتك نمود و آن مواردى است که تعزیر

وى گردد. اگر نوع تعزیر یا شکل اجراى آن موجب 

هاى هتك کرامت انسانى و در تعارض با مبانى و ارزش

شدة اخلاقى در یك جامعه باشد، دلیلى بر پذیرفته

جواز آن وجود ندارد. به علاوه تعزیر براى رعایت 

مصالح فرد و جامعه و حفظ حقوق الهى و مردمى 

و کرامت انسانى، خود از امورى  است و هتك حرمت

عنه شارع است و چگونه با است که مبغوض و منهى

امرى که مبغوض شارع است حرمت احکام شریعت و 

گردد. از طرفى اهانت حقوق الهى و مردمى حفظ مى

و هتك حرمت انسانى از عناوین عرفی متغیر است 

ها در ازمنه و امکنة که فرهنگ و آداب و رسوم ملت

ون در صدق و عدم صدق آن تأثیر دارد، و گوناگ

بسا کارى در بین ملتى و یا در زمان و مکان خاصى چه

هتك حرمت و کرامت انسانى شمرده شود و در بین 

گونه نباشد؛ ملت دیگر و یا زمان و مکان دیگر این

که ممکن است عمل و رفتارى در زمان یا مکان چنان

مکان یا زمان خاصى اهانت و موجب تعزیر باشد و در 

دیگرى نباشد. از طرفى آیاتى در قرآن مجید حد زنا 

که در آیة دومّ را به صراحت مشخص کرده است چنان

فرماید: »الزّانیِةَُ وَ الزّانِی فاَجلِْدُوا کلَُّ سورة نور مى

  واحدٍِ مِنهُْما ماِئةََ جَلدَْةٍ ...«

 . حكم رجم 4-5

اکرم صلى رسولاگر به اتکاى روایتى گفته شود که 

الله علیه و آله و سلم حکم سنگسار براى زناى محصنه 

 آید که:اند این سئوالات پیش مىصادر فرموده

اولاً: مگر ممکن است که رسول خدا صلى الله علیه و 

آله و سلم خارج از حکم خداوند حکمى صادر فرموده 

 باشند؟

 ثانیاً: اگر گفته شود که آیة دوم سورة نور مربوط به

زناى غیر محصن است و چون حکمى براى زناى 

محصنه وجود نداشته رسول خدا صلى الله علیه و آله 

اند، چگونه و سلم خود سنّت سنگسار را مقرّر فرموده

اکرم صلى الله علیه ممکن است چنین امرى از رسول

و آله و سلم ابراز شده باشد؟ چون این نظر به طور 

مجید است قص در قرآنغیر مستقیم اعتقاد به وجود ن

فرماید: قرآن همه و مغایر آیات بسیارى است که مى

ءٍ)یوسف چیز را شرح داده است: »وَ تَفْصِیلَ کلُِّ شیَْ

شود: نکتة اول، (. اجمالاً به دو نکته اشاره مى111/

اگر گفته شود: حد زناى محصن و محصنه اعم از 

هر دو اینکه زناکار جوان باشد یا پیر، جَلدْ و رجم 

گونه که ظاهر برخى روایات است و است همان

اند یا گفته بسیارى از فقهاى معروف به آن فتوا داده

شود حد آن چنانچه زناکار پیر باشد جَلدْ و رجم و 

طور که چنانچه جوان باشد تنها جلَدْ است. همان

ظاهر برخى دیگر از روایات است و گروه دیگرى از 

اند و مطابق با احتیاط هم ادهفقهاى نامى به آن فتوا د

همین است. در این صورت آیة دوم سورة نور 

اختصاص به زناى غیر محصن و محصنه ندارد و شامل 
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زناى محصن و محصنه هم اعم از اینکه جوان یا پیر 

باشند )بنابر نظر اول( و خصوص پیر )بنابر نظر دوم( 

ها از سنت معصوم گردد و حکم صریح رجم آنمى

شود حکم رجم هم از جمله السلام استفاده مىعلیهم 

احکامى است که به تصریح و تثبیت سنت معصومین 

علیهم السلام از احکام مسلم شریعت قلمداد شده 

توان گفت اخبار وارده در مسئلة رجم در است. مى

ها از ائمة حد تواتر اجمالى است و صدور برخى از آن

معصومین علیهم السلام قطعى است )حر 

 (.346، 18ق، ج1403عاملی،

 ابقاي حكم رجم در اسلام .5-5

در رابطه با مطرح بودن حکم رجم و اجراى آن در 

توان پیامبراکرم صلى الله علیه و آله و سلم مى زمان

 به موارد دیگرى نیز اشاره کرد:

قضیة ماعز بن مالك که با اصرار او و چهار مرتبه  -1

الله علیه و آله و سلم  اقرار به دستور پیامبر اکرم صلى

مورد رجم قرار گرفت؛ ولى پس از اصابت چند سنگ، 

فرار نمود و در بین راه دستگیر و کشته شد و آن 

حضرت فرمود: چرا او را دستگیر کردند؟ و فرمودند: 

ق، 1403المال داده شود )حرعاملی، دیة او از بیت

 (.376، 18ج

 علیه و زن غامدیه که نزد پیامبر اکرم صلى الله -2

ام اللهّ من زنا کردهآله و سلم آمد و گفت: یا رسول

خواهم مرا تطهیر کنى. آن حضرت به او فرمود مى

برگرد. فردا نیز آمد و همین موضوع را مطرح کرد و 

پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم همان جواب را 

دادند. روز سوم نیز همین قضیه تکرار شد. روز چهارم 

ام و شاید شما اللّه من زنا کردهیا رسولآمد و گفت: 

خواهید مرا همچون ماعز بن مالك رد کنى، به مى

ام. پیامبر صلى الله علیه و خدا قسم من حامله شده

آله و سلم به او فرمود: فعلاً برو تا زمانى که وضع حمل 

کردى، پس از وضع حمل آمد و گفت: وضع حمل 

مانى که شیر ام، آن حضرت فرمود: برو تا زکرده

که ات تمام شود. پس از مدتى درحالىخوردن بچه

اش بود او را آورد و گفت: یا نانى در دست بچهپاره

اللهّ دوران شیرخوارگى او نیز تمام شد، سپس رسول

عنوان کفیل معرفى آن حضرت براى بچه کسى را به

مجلسی، کردند و دستور دادند او را رجم کنند )

 .(366، 21ق، ج1404

زن جهنیه به خاطر زناى محصنه به دستور  -3

شد و   پیامبراکرم صلى الله علیه و آله و سلم رجم

سپس آن حضرت بر او نماز خواندند .... )ابن حجاج 

 (.1318، 3ق، ج1414نیشابوری، 

سورة نساء: »وَ اللّاتیِ  15در تفسیر صافى ذیل آیة  -4

نسِائِکُمْ ...« از کتاب غوالى نقل یَأْتِینَ الْفاحشَِةَ مِنْ 

شده که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم 

فرمودند: »خذوا عنّى قد جعل اللّه لهنّ سبیلاً البکر 

بالبکر جلد مأة و تغریب عامة والثیب جلد مأة و 

رجم«. یعنى از من فراگیرید )حکم خدا را( همانا 

فرمود: حکم  خداوند براى زنان زناکار راهى را مقرر

زن و مرد زناکار بکر و مجرد صد تازیانه و یك سال 

تبعید، و حکم ثیب یعنى زن و مرد داراى همسر، صد 

 تازیانه و رجم است.

قضیة سراجة همدانیه که حضرت على علیه  -5 

خاطر زناى محصنه روز پنجشنبه تازیانه السلام او را به

سؤال از زدند و روز جمعه رجم کردند و در جواب 

اینکه چرا دو حد بر او جارى شد فرمودند: حد تازیانه 

اللهّ دلیل سنت رسولدلیل کتاب خدا و حد رجم بهبه

 (.222، 3ق، ج1408)نوری، 
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خمزناى   شاید علت اینکه در قرآن تصریح به حکم

محصن و محصنه نشده است، با توجه به سابقة 

اى حرمت آن در دین یهود، روشن بودن قبح آن بر

مردم و عدم شیوع آن در جامعة معاصر نزول قرآن 

باشد. نظیر عدم اشاره به حرمت گوشت سگ در قرآن 

و تصریح به حرمت گوشت خوك در آن، زیرا خوردن 

گوشت سگ در آن جامعه رائج نبوده است تا نیازى 

به تحریم آن در قرآن باشد. با این فرض، ذکر آن در 

اسبى نداشت. ثانیاً: عدم قرآن، اولاً: با بلاغت قرآن تن

باشد، ذکر آن نیز مستلزم وجود نقصى در قرآن نمى

زیرا نقص در جایى است که ذکر آن لازم باشد. ممکن 

است گفته شود: ابقاء حکم رجم که در بعضى از ادیان 

سورة نساء:  15سابقه بوده است، در اسلام با مفاد آیة 

نسِائِکُمْ ...« که ظاهراً »وَ اللّاتِی یَأْتِینَ الْفاحشَِةَ منِْ 

اولین تشریع نسبت به زناى محصنه یا اعم از محصنه 

باشد، زیرا مفاد آیه و غیر محصنه است، سازگار نمى

این است که زنان زناکار باید تا آخر عمر در خانه 

حبس شوند. در پاسخ ممکن است گفته شود: حکم 

 که در مدینه و بعد -رجم تا قبل از نزول سورة نساء

حسب واقع و تشریع ابقا شده به  -از هجرت بوده است

است. گرچه شرایط اجراى آن در مکهّ فراهم نبوده 

است و موقتاً تعطیل شده است. مطابق روایتى که در 

تفسیر صافى ذیل تفسیر آیة فوق از امام صادق علیه 

السلام نقل کرده است، آن حضرت پس از سؤال از 

یه نسخ شده است. در تفسیر آیه، فرمودند: این آ

کرد و چهار گذشته چنین بود که اگر زنى زنا مى

دادند، آن زن را در خانه نگاه شاهد بر آن شهادت مى

کرد و به او آب صحبت نمى داشتند و کسى با اومى

دادند تا زمانى که بمیرد یا خداوند براى او و غذا مى

ست راهى مقرر نماید و این »راه« همان جَلدْ و رجم ا

)که جَلدْ با آیة جَلدْ تشریع شد و رجم با سنت(. در 

تفسیر قمى ذیل آیة: »وَ الَّذانِ یَأْتِیانهِا مِنْکُمْ ...« 

بر حبس زن زناکار در خانه آمده است: در علاوه

دادند )و این جاهلیت مرد زناکار را مورد اذیت قرار مى

مجازات با آیة فوق امضا شد( و سپس آیة فوق توسط 

ة: »الزّانیِةَُ وَ الزّانِی فاَجلِْدُوا ...« نسخ گردید. محتمل آی

است گفته شود: اساساً آیة شریفة: »وَ اللاّتِی یَأْتِینَ 

الْفاحشَِةَ مِنْ نسِائِکُمْ ...« مخصوص به زناى غیر 

محصنه بوده است و حکم آن تا قبل از نسخ آیه، 

زانیه توسط آیة »جَلْد« در سورة نور نگاه داشتن زنان 

در خانه بوده و »سبیل« که در آیه به آن اشاره شده 

 باشد.جاى حبس در خانه مىاست حکم جَلدْ به

 . حق فرار از رجم6-5

در رابطه با حق فرار کسى که با اقرار مورد رجم قرار 

توان به سخن پیامبراکرم صلى الله علیه گیرد مىمى

ود. و آله و سلم در مورد ماعزبن مالك استدلال نم

نامبرده پس از اقرار نزد آن حضرت مورد رجم قرار 

عوام گرفت و هنگام رجم فرار کرد و در بین راه زبیربن

با استخوان شتر او را از پاى در آورد و مردم او را 

گرفتند و کشتند. وقتى خبر به پیامبراکرم صلى الله 

علیه و آله و سلم رسید ناراحت شدند و فرمودند: »هلا 

« چرا او را رها نکردید تا فرار کند؟ و دستور ترکتموه؟

المال داده شود )حر عاملی دادند دیة او از بیت

( و از حضرت امام صادق علیه 376، 18ق، ج1403،

السلام نقل شده نیز تصریح شده است شخص مورد 

رجم اگر قبل از اینکه سنگریزه به او اصابت کند فرار 

به او اصابت نماید  شود تا سنگریزهکند برگردانده مى

و اگر سنگریزه به او اصابت نمود و فرار کرد نباید 

(. البته اطلاق این دو 377برگردانده شو )همان، 

که جواز فرار را مقیدّ به  12باب  4روایت با روایت 

کند که زناى محصن یا محصنه با اقرار موردى مى
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شود. از این روایات فهمیده ثابت شده باشد تقیید مى

شود که غرض اصلى شارع مقدس از رجم منحصراً مى

کشتن شخص نبوده است؛ بلکه غرض، نوعى توبیخ و 

گیرى از تحقیر زانى محصن و زانیة محصنه و پیش

تکرار جرم از مجرم و تحقق آن از دیگران بوده است. 

از ابواب مقدمات الحدود  12لذا در روایات باب 

از اقرار به الشیعة آمده است: اگر کسى بعد وسائل

شود، آن را انکار گناهى که موجب رجم یا قتل مى

شود. از این روایات معلوم نماید حد از او ساقط مى

اى راه فرار از اجراى حد شود که شارع به گونهمى

رجم و قتل را باز گذاشته و به صرف انکار متهم حد 

چنین اگر اقرار نمود و سپس شود، هماز او ساقط مى

تواند او را عفو نماید و حتى حاکم شرع مى توبه نمود

مقرر نگردیده است که حاکم شرع نسبت به انکار او 

گوید یا دروغ؛ بدیهى تحقیق کند که آیا راست مى

است معمولًا افراد عادى که مرتکب جرم موجب قتل 

شوند از خوف اجراى حد بر آنان، آن را یا رجم مى

ار آنان را قبول کنند. شارع مقدس همین انکانکار مى

کرده و تحقیق و اجراى حد را ممنوع فرموده است. 

داند نوعاً افراد به دروغ، آن را انکار با اینکه مى

شود که آنچه کنند. از همین نکته روش مىمى

معمول است که از افراد متهم که منکر جرائم موجب 

گیرند حد قتل یا رجم هستند، به زور و اکراه اقرار مى

دهند، برخلاف مدرك حکم قاضى قرار مى و آن را

 باشد.نظر و سنت شرع مقدس مى

 . نتیجه6

هاى اسلامى و حدود الهى، اصولاً هدف از مجازات

اصلاح جامعه و بازداشتن مجرمین از تکرار جرم و 

انسان و  و با اصل کرامت ذاتی باشدتنبیه آنان مى

حقوق بشر تضاد ندارد و اجراى حدود الهی گرچه 

 -شمارى را براى جامعه در شرایط طبیعىافع بیمن

هاى شرعى به اثبات رسیده که جرم از راهدرصورتى

به همراه دارد و پیامبراکرم صلى الله علیه و آله  -باشد

اند: »إقامة حد خیرٌ مِن مَطر أربعین و سلم  هم فرموده

 صباحاً ولى اگر در شرایط خاصى مصلحت اقوى در

تواند آن را ترك مسلمین مى ترك آن باشد، حاکم

ابراهیم از حضرت امیر علیه بن  نماید. در موثقة غیاث

السلام آمده است: »لا أقیم على رجلٍ حدّاً بأرض 

العدوّ حتى یخرج منها مخافة أن تحمله الحمیةّ 

فیلحق بالعدوّ، اگر اقامة برخى حدود با کیفیت ویژة 

ا در اى خاص یا در همة مناطق و یآن در منطقه

اى از زمان موجب تنفر افکار عمومى از اسلام و برهه

احکام آن و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد، حاکم 

بلکه موظف  -تواندمسلمین یا متولىّ حوزة قضا مى

اقامة آن حد را تا زمان توجیه افکار عمومى  -است

نسبت به مقررات و حدود اسلامى و علت وضع آنها 

نکه در سوره شریفه نور تعطیل نماید و علت ای

»طایفه« مقید به »مؤمنین« شده این است که اگر 

بسا مانع کفار شاهد اجراى حد فوق باشند، چه 

گرویدن آنان به اسلام شود و از همین جهت اقامة 

حد در سرزمین دشمن ناپسند شمرده شده است. 

لحاظ حکم اولى آن آنچه پیرامون رجم گفته شده به

یطى پدیدار گشت و در پى آن است؛ ولى اگر شرا

اجراى حکم رجم محذورى مانند موهون شدن چهرة 

اسلام و تنفر عمومى نسبت به دین و احکام آن 

ناچار باید از اجراى آن حکم مطابق دنبال داشت بهبه

روایات خوددارى شود. مطابق روایات حضرت امیر 

اند: »هیچ حدى نباید در سرزمین علیه السلام فرموده

اجرا گردد؛ زیرا خوف آن هست که شخص  دشمن

مورد حد تحت تأثیر تعصب قرار گیرد و به دشمن 

ملحق شود«. بعید نیست از تعلیل ذیل این روایت 
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فهمیده شود در هر موردى اگر اجراى حدى موجب 

محذورى شود که بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان 

معناى نسخ حکم است باید متوقّف شود. ولى این به

گذارى و تشریع حکم جم در شریعت و مرحلة قانونر

نیست بلکه به معناى به فعلیّت نرسیدن آن حکم در 

مرحلة اجرا به لحاظ تغییر شرایط اجتماعى و رعایت 

مصالح برتر و ترجیح اهم بر مهم در موارد تزاحم بین 

ملاکات احکام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در 

  نرسیدن آن حکم به فعلیت است.

 . سهم نویسندگان7

تدوین و نگارش و نظارت علمی توسط نویسنده 

 صورت گرفت.

 . تضاد منافع 8

 در این مقاله تضاد منافع وجود ندارد.
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